
ملکه جهان از زنان فاضل جهان
روایتی کوتاه از زنان مسلمان تاریخ ایرانیان

  ناصرالدین شاه 

قاجــار را از بانو 

منیرالسلطنه پسری بود به نام کامران میرزا که در 

طــول انقــلاب مشروطــه، از مشروطه طلبــان 

حمایت کرد. کامران میرزا با سرورالدوله، دختر 

حسام الســلطنه، پسر عباس میرزا، ازدواج کرد. 

حاصــل ایــن ازدواج ۴ فرزنــد بــه نام هــای 

و  ملکه جهــان  معصومــه،  قمرالملــوک، 

فتحعلی میرزا شــد کــه ۳ تن از آنــان در همان 

ســنین کم از دنیا رفتند و تنها ملکه جهان برای 

پدر باقی مانــد. ملکه جهان زاده ســال ۱۲۹۲

هجری قمری برابر با ۲۱ ژوئن ۱۸۷۵ میلادی در 

تبریز بود. چون به ســن ازدواج رسید، همچون 

دیگر شاه دخت ها، خواستگارانی درخور منزلت 

خاندان قاجــار داشــت. در میان آن هــا فرزند 

مظفرالدین میرزا را برگزیدند و دوم شعبان ۱۳۱۰

عقــد  بــه  ملکه جهــان  قمــری،  هجــری 

محمدعلی میــرزا (اعتضادالســلطنه) درآمــد. 

ملکه جهان همچون پدرش مذهبش شیعه بود و 

از سواد و بینش پدر بهره مند گشته بود. پس از 

گذشــت چندی از پیونــد بــا محمدعلی میرزا، 

خدواند به بانو پسری عطا کرد کــه وی را احمد 

میرزا نام نهادند. بعد از آن، ملکه جهان صاحب 

فرزندان دیگری به نام های محمدحســن میرزا، 

محمودمیرزا، عبدالمجیدمیــرزا و فاطمه خانم 

شــد. بانو همه تلاش خود را برای انجام وظایف 

مادری در برابر فرزندان خــود صرف کرد. چون 

مظفرالدین شــاه دار فانی را وداع گفت، همسر 

ملکه جهان بر تخت شاهی تکیه زد و بدین سان، 

بانو ملکه قاجار شد. فرزندش، احمدمیرزا، نیز در 

مقام نایب السلطنه نشست. چون شاه قاجار بر 

خــلاف پــدر ملکه جهــان بــا مشروطه خواهان 

مخالف بود، دستور به توپ بستن مجلس را داد. 

در نهایــت، اوضــاع بــه آنجــا ختــم شــد کــه 

محمدعلی شــاه از سلطنت خلع شــد و زندگی 

برای ملکه جهان تلخ شد زیرا نظر بر آن بود که به 

طــور کلی، سلســله قاجــار منقرض شــود، اما 

مشروطه خواهانی که در مجلــس عالی حضور 

داشتند از ترس مشکلات مختلف چون رویارویی 

با روسیه تزاری تصمیم گرفتند فرزند ملکه جهان 

تاج شاهی را بر سر گذارد. از طرفی دیگر، قرار بر 

آن شد که محمدعلی میرزا و ملکه جهان نیز تبعید 

شوند. در این دوران، احمدمیرزا دوازده ساله بود 

و بانو میل دور شدن از فرزند خویش را نداشت. 

فرجــام چنین شــد کــه ملکه جهان بــا همسر 

خویش، شاه خلع شده، از ایران خارج شدند. با 

به ســلطنت رسیدن احمدشــاه، شرایط طوری 

پیش رفت که شاه مجبور شد رضاخان سردار سپه 

را به نخســت وزیری منصوب کند. بعد از حدود 

یک سال، خود نیز دستور عزل وی را صادر کرد 

اما مجلس دســتور شــاه را نپذیرفت. از طرفی، 

حمایت طرف داران رضاخان نیز مانع از آن شد 

که رضاخان از منصبش عزل شود. در این زمان، 

ملکه جهان در پاریس اقامت داشت و چون خبر 

به گوش بانو رســید، دیگر نمی توانست در برابر 

این ظلمی که در حق خانواده اش می شد سکوت 

کند. در نتیجه، تصمیم گرفت خود به تنهایی در 

برابر رضاخان پهلوی قد علم کند. به همین علت، 

از پاریس به عتبات عالیات سفر کرد تا نزد مراجع 

عراق برود و حکم فســاد اخلاقی و از دین خارج 

شــدن او را از مراجع بگیرد. هنوز اقــدام بانو به 

موفقیت منجر نشده بود که رضاخان در تاریخ ۲۴

آذر ۱۳۰۴ در مجلس مؤسسان سوگند شاهی را 

قرائت کرده بود. احمدشاه نیز به فرانسه رفت و 

در سال ۱۳۰۸ درگذشت. بانو در سوگ فرزند و 

سرگذشت ناخوشــنودی که بر آنان گذشت، در 

ســوگ نشســت. ملکه جهان در آبان ۱۳۲۶ در 

سن کلوی فرانسه درگذشت و کالبد او را در کنار 

همسرش و احمدشاه در کربلا به خاک سپردند. 

در بیــان فضــل بانــو بایــد گفــت ملکه جهان 

مجموعــه ای از دعاهــا و اذکاری بــه نــام 

«برهان الایمان» دارد.
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مسئول ضمیمه:
نگاهی به زندگی نامه داستانی فهیمه محبیحمیده وحیدی

تناقض ها و تعارض ها 
از لندن تا جبهه

«فهیمه یک آن دست رضا را پشت کمرش حس کرد. با 

همان شیطنت نگاهش کرد. انگشتش را بالا برد و به 

آسمان اشاره کرد: عمو اوچولم، سر بالا! با خدا حرف بزن! بعد، 

سرش را بالا گرفت. رفت تو. دستش را به پارچه  سفید روی جنازه 

گرفت ولی بلندش نکرد. پارچه را توی مشتش مچاله کرد: خدایا 

درسته دادی، درسته هم ببر! من کاملش رو می خوام! پارچه را 

کنار زد. خودش بود، ســالم و درســته. زانوهایش خم شد. 

نشســت بالای سر ســعید: بازم تــو بردی! همیشــه تو 

می بردی! هیچ وقت زورم بهت نرسید. رویش را برگرداند 

سمت قبر محمدحسین: بابا، یه وقت فکر می کردم 

که باید از تو بخوام شفیع من و بچه هام باشی، ولی 

حالا کسی رو آوردم گذاشــتم کنارت که مطمئنم 

شــفیع تو هم می شه. بعد دست کشــید روی قبر 

رضا: بگیــرش عمو اوچول. اینم ســعید. تمام این 

ســال ها نتونســت زندگی کنه! این قدر به زندگی 

چنگ انداخت تا ازش در رفــت و آمد پیش خودت. 

حالا بگیرش. خاک هــا را تکاند. ته مانــده زندگی را 

ریخت روی قبر سعید.»

این ها بخشــی از کتاب «فهیمه»، زندگی نامه داســتانی 

فهیمه محبی، مادر شــهید و رئیس تنها دایرةالمعارف تشیع 

ایران، به قلم نفیســه ثبات اســت. اگرچه کتاب روایت داستانی 

است، کاملا مستند است. فهیمه محبی اصالتا اهل انجدان از توابع استان 

مرکزی است. پدرش وکیل و همسرش خلبان هوانیروز ارتش بود که در زمان 

رژیم شاهنشاهی در حادثه ای مشــکوک، بالگرد حامل آن ها سقوط کرد و 

کشته شد.

این کتاب قصه تناقض های زندگی فهیمه محبی است در یک خانواده مجتهد 

و همسرش را که ۱۶ سال از خودش بزرگ تر است، خودش انتخاب می کند. 

بعد از فوت همسر، تصمیم می گیرد به همراه پسر دوازده ساله اش برای زندگی 

به لندن برود. او هفت سال در لندن زندگی می کند و با وقوع انقلاب اسلامی 

به ایران بازمی گردد.

زندگی سعید، پسر فهیمه، خیلی جالب اســت. او فرزند خلبان رضا محبی 

اســت که به دلیل اشــکال فنی هواپیما ســقوط می کنــد و می میرد. بچه 

ســتیزه جویی بوده اســت به طوری که در لندن تصمیم به خرید اسلحه ای 

می گیرد تا شاهزاده ایران در زمان محمدرضاشاه را وقتی به سفارتخانه وارد 

می شود بکشد. بعد، به دلیل همین ماجرا، پلیس لندن چون سعید هنوز به 

سن قانونی نرسیده بوده است، فهیمه را دستگیر می کند و مدتی در زندان 

نگه می دارد.

نقطه عطف این ماجرا پسر فهیمه است که در زمان جنگ بیست ساله شده 

و با اینکه زبان فارسی را خوب صحبت نمی کرده است، می خواهد به جنگ 

برود. سپس در عملیات آزادســازی خرمشهر به فیض شهادت نایل می آید. 

واکنش های فهیمــه در زمان شــهادت پسرش خواندنی اســت. او تصمیم 

می گیرد به جبهه  برود. بر همین اساس با کاروان هایی که مواد و کمک های 

اولیه به جبهه می بردند همراه می شود و با متوجه شدن مسائل، سعی می کند 

بسیاری از کمبود ها در پشت جبهه را با همکاری و ارسال مایحتاج رفع کند.

او که تنها تا ششــم ابتدایی درس خوانده بوده است، پس از جنگ هم همه 

زندگی خود را وقف چاپ و تولید محتوای دایرةالمعارف تاریخ تشیع می کند. 

با اتمام جنگ، او انتشاراتی را به نام پسر شهیدش تأسیس کرد و دایرةالمعارف 

تشیع را به چاپ رساند. او در راه چاپ کتاب ها همه دارایی اش را خرج می کند. 

فهیمه محبی در کنار خدمت پشت جبهه، خانه اش در انگلیس را می فروشد و 

پول آن را صرف انتشار مجلدات دایرةا لمعارف تشیع می کند. این کتاب شرح 

تلاش ها و مجاهدت های فهیمه محبی است. فهیمه سرانجام در سال ۸۸ در 

پی ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.

یادآور می شــود کتاب «فهیمه» زندگی نامه داستانی «فهیمه محبی» به قلم 

نفیسه ثبات در ۴۸۰ صفحه و قطع جیبی از سوی انتشــارات «روایت فتح» 

منتشر شده است.

فهیمه 
 نویسنده: نفیسه ثبات
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